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شــبکه‌های اجتماعــی همان‌قــدر کــه پــر از مطالــب 
خــوب هســتند، می‌تواننــد پــر از مطالــب نامناســب و بــد 
هــم باشــند. ممکــن اســت هــر کســی بــا ایــن شــبکه‌ها 
ســر و کار داشــته باشــد، اشــتباهی از این‌جــور صفحه‌هــا 
ســر در بیــاورد و ایــن جــور مطالــب را ببینــد. ایــن اصــاً 
خــوب نیســت. چــون ممکــن اســت بعــدش اتفاق‌هــای 
بدتــری بیفتــد جــوری کــه افــراد دچــار مشــکلات 
ــوی  ــرمان ت ــر س ــب اگ ــوند. خ ــی و... بش ــی، روح اخلاق
ــد  ــان باش ــد حواس‌م ــت، بای ــی اس ــبکه‌های اجتماع ش
ــا ســرک می‌کشــیم. مشــکلات دیگــری هــم  ــه کجاه ب
هســت کــه حتمــاً خودتــان بهتــر از مــن می‌دانیــد مثــل: 
بی‌توجهــی بــه مشــق و درس، چشــم درد گرفتــن، 

ــدن و... . ــا ش ــه‌گیر و تنه گوش

 راه درست
خــب اگــر بخواهیــم هــم از امکانــات خــوب شــبکه‌های 
اجتماعــی اســتفاده کنیــم و هــم از مشــکلاتش دور 
ــد  ــد یــک برنامــه خــوب داشــته باشــیم. بای باشــیم، بای
زمان‌هــای مشــخص و کوتاه‌تــری را بــرای ســرزدن بــه 
ایــن شــبکه‌ها انتخــاب کنیــم. شــاید بپرســید: بقیــه روز 
را چــه کار کنیــم؟ خــب معلــوم اســت، 
زندگــی کنیــد. مگــر مــردم پیــش از 
ــن شــبکه‌های اجتماعــی  ــدن ای آم
برویــد  می‌کردنــد.  کار  چــه 
بیــرون و قــدم بزنیــد، بــا 
مــردم حــرف بزنیــد، کتــاب 
بخوانیــد، دوچرخه‌ســواری 
کنیــد و کلــی کار دیگــر. بلــه 
زندگــی کــه فقط شــبکه‌های 
مگــر  نیســت.  اجتماعــی 
نشــنیدید؟ پــس چــرا هنــوز 
ــت  ــت و تبل ــه دس ــی ب گوش

ــت نشســتید؟ ــه دس ب

می‌رونــد و از آن شــبکه بــه آن یکــی‌ دیگــر. خــب بایــد 
اعتــراف کنــم کــه شــبکه‌های اجتماعــی زندگــی را بــرای 
ــادی  ــکلات زی ــا مش ــد، ام ــر کردن ــا راحت‌ت ــی از م خیل
هــم بــه وجــود آوردنــد. شــاید بــا خودتــان بگوییــد چــه 

مشــکلاتی؟!

 مشکلات زیاد
آدم  می‌شــود،  مشــکلات  از  حــرف  وقتــی  همیشــه 
نگــران می‌شــود و بــه فکــر راه چــاره می‌افتــد تــا 
مشــکل را حــل کنــد، امــا شــبکه‌های اجتماعــی آن‌قــدر 
وقت‌هــا  خیلــی  کــه  کرده‌انــد  ســرگرم  را  مــردم 
آدم‌هــا مشــکلاتش را نمی‌بیننــد یــا خودشــان را بــه 
ندیــدن می‌زننــد. شــبکه‌های اجتماعــی آدم‌هــا را تنبــل 
کرده‌انــد. خیلی‌هــا صبــح تــا شــب پــای همیــن شــبکه‌ها 
ــدر  ــد، آن‌ق ــکان نمی‌خورن ــان ت ــینند و از جای‌ش می‌نش
کــه آدم می‌ترســد زیــر مبــل و صندلی‌شــان علــف ســبز 
شــود. اگــر همین‌جــور ادامــه پیــدا کنــد، ممکــن اســت 
آدم‌هــا تغییــر شــکل دهنــد و کم‌کــم زندگی‌شــان 
تغییــر کنــد. شــاید روزی برســد کــه آدم‌هــا روی 

صندلــی نشســته و گوشــی بــه دســت همــه جــا برونــد! 
ــر  ــا کمت ــده آدم‌ه ــب ش ــی موج ــبکه‌های اجتماع ش

هــم را ببیننــد. ممکــن اســت 
آن‌قــدر اطرافیــان را 

ــم  ــه کم‌ک ــد ک نبینن
را  قیافه‌شــان 

کننــد.  فرامــوش 
بکنیــد  را  فکــرش 

ــا  ســرتان را از روی گوشــی‌ ی
رایانه‌تــان بلنــد کنیــد و یــک 

نفــر غریبــه را تــوی خانــه ببینیــد 
کــه دارد بــرای خــودش چــای 

بگویــد: ســام مــن  می‌ریــزد و 
ــتم! ــت هس مامان


